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یادداشت

لایحه عفاف و حجاب؛ نسبت میان قانون و مردم
محمدرضا خال ســیاه، دانش آموخته کارشناسی ارشــد مدیریت دولتی: این روزها 
بحث درباره لایحه جنجالی عفاف و حجاب و تصویب احتمالی آن به عنوان قانون، 
داغ اســت؛ لایحه ای که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. در این یادداشت سعی 
داریم با رعایت اختصار، ابتدا مفهوم قانون و ملاک اثرگذاری آن را شرح داده، سپس 
بــه مورد ویژه لایحه عفاف و حجاب از نظر پیشــینه تقنینی بپردازیم. پیش از طرح 
بحث، سؤالاتی باید مطرح کنیم؛ ازجمله آنکه قانون چیست و چرا وضع می شود؟ 
چه کســانی حق دارند قوانین را وضع کنند؟ و اینکه ملاک و شرط اثرگذاری قوانین 

چیست؟
جامعــه ماحصل روابط متقابل میان مردم اســت. طبق این تعریف، روابط میان 
مردم برای آنکه متضمن حقوق همه افراد باشد، لازم است تا ذیل اصول و قواعدی 
مشــخص و حد و مرزی معین، تعریف شود. به عبارتی لازمه زندگی در اجتماع این 
است که مصالح دیگر افراد نیز رعایت و ملاحظه شود. نتیجه و برایند مصالح افراد 
به منظور ساماندهی و ضابطه مندی روابط میان آنها و نیز رعایت حقوق شان، وضع 
قانون اســت و این قانون می تواند اساسی و دربردارنده اصول کلی و خط مشی یک 
حکومت در یک کشور یا به صورت مقرراتی در قالب لوایح و طرح هایی که دولت یا 
قوه قضائیه به مجلس ارائه می کند، باشــد تا در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ 
شود و راهنمای عمل در ارگان ها و دستگاه ها باشد؛ بنابراین اصل وجود قانون برای 

جامعه الزامی  است و این مطلب محل اختلاف یا بحث نیست.
حــال که مفهوم قانــون و چرایی وضع آن را متوجه شــدیم؛ بایــد ببینیم حق 
قانون گذاری با چه کســانی اســت و شــرط اثرگذاری اش چیســت؟ همان گونه که 
پیش تر اشاره شد، قانون برایند خواست عموم جامعه است و باید تبلور اراده مردم 
باشــد که طبیعتا مراد در اینجا اکثریت مردم اســت و نــه اقلیتی خاص! به همین 
منظور مردم نمایندگانی را در قالب پارلمان یا مجلس به قصد وضع قوانین، انتخاب 
می کنند. بدیهی اســت چنانچه نمایندگان، برآمده از انتخاباتی رقابتی و خواست و 
اراده اکثریت مردم یک جامعه نباشــند، قانون گذاری آنها بدون در نظرگرفتن حقوق 
ملت، تبلور اراده اکثریت نخواهد بود. در حقیقت هیچ ضمانتی برای اجرای قوانین 
در صورتی که مردم میل و تعهد به همکاری با آن را نداشــته باشند، وجود نخواهد 
داشت؛ چراکه مردمی که حقوقی نداشته باشند، رعایت حقوق دولت و پیروی از آن 
را الزامی نخواهند دانســت؛ حتی اگر همه امکانات انتظامی را بسیج کنند. حتی از 
نظر معارف اســلامی نیز به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، نادیده انگاشتن احوالات 
مردم و بی توجهی به برهه زمانی و میزان آمادگی مردم در پذیرش احکام و معارف 
دین، نتیجه ای جز مقاومت آنها و نیز ســاختن چهره ای عبوس از دین مبین اســلام 

نخواهد داشت.
دربــاره لایحه عفــاف و حجاب، ســابقه قانون گذاری در این حــوزه به دهه ۶۰ 
بازمی گــردد. تصویب مــاده ۱۰۲ قانون تعزیرات در ســال ۱۳۶۲، تصویب «مصوبه 
راهکارهای اجرائی گســترش فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای عالی انقلاب 
فرهنگی» در ســال ۱۳۸۴ که مهم ترین بروز اجتماعی آن، فعالیت های گشت ارشاد 
بوده اســت و نیز «قانون ساماندهی لباس» در ۱۳۸۵ ازجمله اقدامات در این حوزه 
است. لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم (فعلی) اما با طرحی به همین نام 
در مجلس نهم مشــابهت زیادی دارد. پیش تر در سال۱۳۹۳*، با استناد به بند اول 
اصل ســوم قانون اساسی، ۳۶ نفر از نمایندگانی که غالبا در طیف سیاسی اصولگرا 
بودنــد، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، کشــف حجــاب از طرف راننده یا 
سرنشینان خودرو با مجازات جریمه نقدی و حتی در مواردی توقیف خودرو همراه 
می شد. همچنین طبق این طرح، نیروی انتظامی موظف به به کارگیری نیروهای زن 
به منظور تذکر به بانوان فاقد حجاب در اماکن عمومی و اخذ تعهد از آنها به خاطر 
شــرکت در دوره های آموزشی شــده بود. این طرح حتی به موضوع ماهواره ها نیز 
پرداختــه و نصب و تعمیر آنها را ممنوع اعلام کرده و مجازاتی معادل جزای نقدی 
یا حبس را در نظر گرفته بود! شایان ذکر است که مرکز پژوهش های مجلس، ضمن 
محکم ندانســتن ادله این طرح و در دســترس نبودن شــواهدی مبنی بر مؤثربودن 
تشــدید مجازات در جهت بهبود وضعیت بدحجابی، طرح مذکور را بدون توجه به 
خواســت و مطالبه عمومی، فاقد اثر مطلوب دانسته و نسبت به نتایج معکوس آن 
هشــدار داده بود! این مرکز همچنین با اســتناد به نظرسنجی صورت گرفته در سال 
۱۳۹۱ از ســوی شــورای فرهنگ عمومی، ۷۱ درصد از زنان در خیابان های تهران را 
در وضعیت «آســیب دار» به لحاظ رعایت حجاب قرار داده و این پرسش را مطرح 
کرده بود که در چنین شــرایطی چگونه می توان از رویکرد جرم انگاری بدون ایجاد 
مقاومت بهره جســت؟ مرکز پژوهش های مجلس همچنین در جمع بندی گزارش 
تأمل برانگیز خود ضمن اشاره به عدم توفیق برخورد نیروی انتظامی با نصب ماهواره 
در آپارتمان ها و نیز با صحه گذاشتن بر عدم موفقیت گشت ارشاد در موضوع مقابله 
با بدحجابی، علت اصلی عدم موفقیت این قوانین را در فقدان خواست عمومی در 
جامعه برشمرده بود. در حقیقت همان گونه که پیش تر بیان شد، توجه به خواست 
عمــوم مردم در قانون گذاری به عنوان مؤثرترین ضمانت اجرائی به جهت موفقیت 

و نیل به اهداف حاصل از وضع قوانین، ضروری است.
حــال به واقع باید پرســید آیا قانون (طــرح یا لایحه) عفــاف و حجاب، مطابق 
خواســت اکثریت مردم در جامعه امروز ایران اســت یا تبلور اراده اقلیتی با گرایش 
سیاســی و رویکردی خاص؟ آیا غیر از این است که چنین طرح هایی بدون همراهی 
مردم به سرنوشــتی مانند گشــت ارشاد بدل خواهند شــد؟ و در آخر اینکه آیا بهتر 
نیست در وضعیت کنونی، حاکمیت با کسب تجربه  از وقایع پیشین، درباره بازنگری 
در مفهــوم و تعریف از قانون و پذیرش و اهتمام نســبت به حقــوق متقابل مردم 
مبادرت ورزیده و از عمیق ترشدن شکاف میان خود با مردم به ویژه جوانان بپرهیزد؟
* اظهارنظر کارشناسی درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب؛ تیرماه ۱۳۹۴.

گیسو فغفوری: چند روز پیش نشستی با عنوان نشست تخصصی 
«زن و ســینمای بین الملل» که از سلسله نشست های تخصصی 
با محوریت جایگاه زن در ســینمای جهان است، برگزار شد. این 
نشســت با مشارکت بنیاد ســینمایی فارابی از طرف تشکل زنان 
انقلاب اســلامی برگزار شد و قرار بود فرصتی برای بحث و تبادل 
نظر درباره موضوعاتی از قبیل سینمای بین الملل، جایگاه زن در 
سینمای ایران و جهان و همچنین چگونگی شکل دهی سینمای 
حوزه مقاومت اســلامی، منطقه ای و بین المللی باشــد. در این 
نشست انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده و سیدمهدی 
جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی سخنانی را بیان کردند که 
با آنچه در همه این سال ها درباره چهره سینمای ایران در جهان 

شنیده ایم و دیده ایم، متفاوت است.
البته سخنان «جوادی» مدیر عامل فارابی و «خزعلی» معاون 
امور زنان و خانواده از زاویه دید و شــیوه جدید نظارت بر حضور 
زنان در ســینمای ایران حکایت دارد و باید منتظر ماند تا تأثیرات 

این تغییرات عیان شود.
فرش قرمز برای افراد معتقد

جوادی با گلایه از نظریه پــردازان حوزه های علوم معارفی و 
اســلامی گفت: «غرب می داند درباره زنان چه می خواهد بگوید، 
ما هم می دانیم چه می خواهیم نگوییم؛ اما اینکه چه باید بگوییم 
را کســی تبیین نکرده، آن زن امروزی مســلمان قابل فهم برای 
نوجوان و جوانی را که سینمای انقلاب اسلامی باید برای جهانیان 
ترســیم کند، چه شاخص ها و ترازی دارد، کسی ملموس و عینی 
نساخته است». البته این مسئول با وجود اینکه در عرصه سینما 
سابقه چندانی ندارد، فضای آینده را چنین ترسیم کرد: «بسیاری 
از موضوعات را نمی توان تزریقی و اجباری به هنرمند اجبار کرد» 
و خبــر داد: «در این حوزه باید افراد معتقد و باورمند ورود کنند تا 
منشأ اثر شوند». او مشخصات افرادی را که باید ورود کنند، چنین 
توصیف کرد: «حدود ســنی سینمای بعد از انقلاب که ۴۰سالگی 
را رد کرده است، این مهم فرصتی است برای روی کار آمدن نسل 
جدید تا دغدغه مند و با شناختی بیشتر از جهان اسلام حرف جدید 
بزند. همچنین از این منظر می توان گفت در یک مقطع تاریخی در 
راستای تربیت و رشد نسلی نو از بانوان مسلمان فیلم ساز هستیم 

تا بتوانند حرف های جدیدی بزنند».
دستور معاون به سینماگران

آن طور که روابط عمومی گزارش این نشســت را منتشر کرده 
است، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، 

نیز با بیان اینکه هنوز نتوانســته ایم در فیلم و سینما به بازنمایی 
زنان قوی بپردازیم، تأکید کرد: «ما همواره زنانی را نشان داده ایم 
که ضعیف هســتند و نقص دارند؛ درحالی که این موضوع درباره 

اغلب زنان ایرانی و مسلمان صدق نمی کند».
او اظهار کرد: «وضعیت زنان ما در دوران مختلف از جمله در 
طول انقلاب و دفاع مقدس مثال زدنی است؛ بنابراین نیاز است تا 
امروز تصاویری مصداقی تر و حقیقی تری از زن مســلمان و ایران 
نشان دهیم؛ تصاویری که نماینده شجاعت حضور آنها در مقاطع 

گوناگون باشد».
گنج بی نظیر

این ســخنان در حالی مطرح می شــود که با مــرور آثار مهم 
ســینمای ایران می تــوان ایمان داشــت که شــجاعت، تفاوت، 
قوی بودن، تلاش بســیار و... همه جزء شاخصه هایی است که در 
این ۴۰ سال از زنان در سینمای ایران به تصویر کشیده شده است.
این را می توان با مرور آثار ســینمای ایران که در جهان جوایز 
متعددی برده اند و و تصویری که از زنان ایرانی در مقاطع مختلف 
خلق شده اســت، دریافت! با نگاهی به اسامی فیلم هایی مانند 
«به همین ســادگی»، «از کرخه تا رایــن»، «کافه ترانزیت»، «میم 
مثل مادر»، «من ترانه ۱۵ ســال دارم»، «بوی پیراهن یوســف»، « 
بادیگارد»، «روبان قرمز»، « آژانس شیشه ای»، «شهر زیبا»، «بانوی 
اردیبهشــت»، «گیلانه»، «نرگس»، «ناهید»، «ســوت پایان»، «دو 
زن»، «قصه هــا»، «بمانــی» و «لیلا» این ســؤال پیش می آید که 
کدام یک از این آثار به خدشه چهره زن ایرانی امروزی پرداخته اند 
یا ســیمای زن ایرانی را آن چنان که هســت، ترسیم نکرده اند؟ یا 
مســتندهای زیادی را که درباره کارآفرینی زنان و تلاش های آنان 
برای تغییر در جامعه ســاخته  شــده، آیا می توان نادیده گرفت؛ 
مستندهایی مانند «بانوی گل ســرخ» یا «توران خانوم» یا «همه 
درختان من» و... فهرســتی بی شمار است از زنانی که برای اولین 
بار آتش نشــان شــدند یا زنانی که به ســراغ نجاری و... رفتند و 

راه های جدیدی را ساختند و هموار کردند.
آیا خانم خزعلی که در این نشســت حضور داشــت و معتقد 
بود که «هنوز نتوانســته ایم در فیلم و ســینما بــه بازنمایی زنان 
قوی بپردازیم» این آثار را دیده اند؟ یا هنگامی که مدیر عامل بنیاد 
فارابی آرزو می کند: «فرصت مناســبی بــرای بازنمایی خلاقانه 
چهره زنان ایجاد شود» منظور از بازنمایی خلاقانه چیست؟ البته 
نمی توان انتظار داشت که به زودی شاهد آن چیزی که ایدئال این 
مسئولان است، باشیم؛ ولی می توانیم درخواست کنیم دست کم 

مروری بر نام و خلاصه آثار مطرح سینمای ایران داشته باشند.
ســخنانی را که در این نشســت از جانب مسئولان بیان شده، 
می توان از ســه منظــر ارزیابی کرد و از هر جهــت ایجاد نگرانی 

می کند:
اول آنکه این مســئولان گرامی سینمای ایران را در این سال ها 
دنبال نکرده اند و به تماشــای آثار ســینمای ایران چه در بخش 
مســتند، چه در بخش سینمایی ننشســته اند که خوب این خود 
نشان دهنده خطر بزرگی است و حتی دیگر جایی برای این سؤال 
باقی نمی گذارد که بپرسیم آخرین فیلم هایی که دیده اند، چه بوده 

است؛ چرا که آنان درباره ۴۰ سال سینمای ایران سخن می گویند.
دوم اینکه مســئولان حاضر در این نشســت فیلم های این ۴۰ 
سال را بررســی کرده اند و بر اســاس آن به این نتیجه رسیده اند. 
در این صورت با وجود گنج بی نظیر ســینمای ایــران که همراه با 
توجه به زنان موفق ایرانی و نمایش چهره متفاوت و پیشرو زنان 
بوده و توانسته در جهان مورد توجه قرار بگیرد، یک نگرانی مهم 
پیش می آید؛ نگرانی بابت اینکه آیا آنان این تلاش ها و این فیلم ها 
را کــه در حافظه تاریخــی مردم ایران و جهان ثبت شــده، نفی 
می کنند؟ آیا آنان قصد زیر ســؤال بردن جایگاه زنان در سینمای 
ایران را دارند؛ آن هم چهره ای که توانســته از سوی جهان مورد 

توجه و ستایش قرار بگیرد؟
وقتی ســخنان معاون زنــان و خانــواده و مدیر عامل فارابی 
را مرور کنیم، شــاید در نگاه اول فقط ســخنانی باشد که در این 
نشســت ها گفته می شــود و بعد برای انتشــار روانه رســانه ها 
می شــود؛ اما برخی جمله ها واقعا هشــداردهنده هستند. مثلا 
این جمله خانم خزعلی که گفته اند: «ما همواره زنانی را نشــان 

داده ایم که ضعیف هستند و نقص دارند».
ایــن زنان ســینمای ایران کــه از نظر خانــم خزعلی زنانی 
ضعیف هســتند، کدام زنان هستند؟ شــاید منظورشان همین 
زنانی هستند که در فیلم های طنز و کمدی نشان داده می شوند؛ 
فیلم هایی که این روزها بر پرده ســینماهای ایــران قرار دارد و 
اتفاقا اکثر تهیه کنندگان آنها از معتمدان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی هستند. در این صورت ذکر این نکته هم مهم است که 
این فیلم ها حتی از ســوی مردم و مخاطبان نیز مورد استقبال 
قــرار نمی گیرند و اکثر آنهــا برای مصارفی غیــر از غنی کردن 
سینمای ایران ساخته می شوند، چه برسد به اینکه در سینمای 
جهان مورد توجه قرار بگیرند یا حتی عرضه شــوند و منتقد و 

جشنواره ای پذیرای آنها باشد.

درباره تصویری که انسیه خزعلی از زنان سینمای ایران ترسیم کرد

گنجی که زیر سؤال رفت

تصاویری از حضور تعدادی مرد افغانستانی که به نظر می رسد 
از وابستگان امارت اسلامی طالبان هستند، در شبکه های اجتماعی 
ایران به طور گسترده منتشر شده است؛ مردانی که لباس هایشان را 
تا زانو بالا برده اند و در استخر میدان نقش جهان اصفهان مشغول 
آب بازی هستند. آنها به روی هم آب می پاشند، دیگری بادکنکی را 
می خواهد با زیر پا قراردادنش در آب بترکاند، عده ای دیگر بیرون 
ایســتاده اند و از آنهــا عکس و فیلم می گیرند، آن هفت، هشــت 
نفری که داخل آب هســتند، شاد و سرخوشانه به نظر می رسند و 

در همین حالت یک اصطلاح به کار می برند.
چــرا دیدن این تصاویر برای مــا ناراحت کننده بود؟ چرا دیدن 
این تصاویر این قدر احساســات ما را به خروش آورد؟ چرا با دیدن 
ایــن تصاویر حس تحقیــر به ما دســت داد؟ می توانیم برای این 
احساســاتی که درون خود تجربه می کنیم، دلیــل بیاوریم؛ حتی 
می توانیم چند دلیل بیاوریم و پر از حســرت و ناراحتی شویم. این 

احساس ناراحتی، در مقاطع دیگری نیز نصیبمان شده است:

هنگامی که در تلویزیون افغانســتان به ارزش پایین پول ایران 
در منطقه اشــاره می شــود و از تورم مهارنشدنی در کشورمان به 
تمسخر یاد می شــود. وقتی که گردشــگرانی که با کوله پشتی از 
کشــورهای اروپایی و آمریکای جنوبی به ایــران می آیند، مدام در 
وصف زیبایی دختران و آسان بودن نحوه ارتباط با آنان می نویسند. 
هنگامی که آن مرد چینی که دختران بســیاری را فریب داده بود، 
به راحتی در یوتیوب ویدئو می گذاشت و مدعی شده بود با کاربران 
ایرانی ارتباط نامتعارف دارد. هنگامی که در تلویزیون ملی باکو در 
برنامه های طنز هم شهرهای ما را از آنِ خود می دانند و هم ایران 
را صادرکننده مواد مخدر به کشورشان! هنگامی که در دویچه وله 
گزارشی تهیه می شود و به یادمان می آورد دوچرخه سواری زنان 
در ایران ممنوع اســت و واردات عینک آفتابی قاچاق محســوب 
می شود. هنگامی که می فهمیم چینی ها به جای دو وعده غذایی 
که سیاســت مداران به ما گفته اند، چهــار وعده غذا می خورند. یا 
وقتی گفته می شــود باید مانند یمنی ها لنگ بپوشیم و نان خشک 

بخوریم تا مسئولان از ما راضی باشند.
یــا وقتی عکس هومینو، آخرین یوزپلنگ ایرانی اســتان یزد را 
می بینیم که اعلام شــد به دلیل کهولت سن و در ۱۳ سالگی جان 
باخته و مرگ او پایانی بر حیات یوز در دشت های ایران مرکزی بود. 
یا وقتی می شنویم که پلی در مشــهد یا پارک جنگلی شورمست 
بــه دلیل رعایت نکــردن حجاب پلمب شــده اند. یا وقتی عکس 
پاســپورت ایرانی را رها شده در ســاحل یکی از کشورهای اروپایی 

می بینی.
یا وقتی می شــنوی ۱۸۰ نوع دارو در کشور دچار کمبود است. 
یا وقتی معلوم می شــود در افتتاحیه شرکت الکامپ سه بار برق 
قطع شده است. یا وقتی معلوم می شود تعداد زیادی از خانه های 

تاریخی به محلی برای حضور معتادان تبدیل شده است.
اینها فقط چند لحظه ای است که احساسی شبیه دیدن طالبان 
در اســتخر میدان نقش جهان تجربه کرده ایم؛ احساساتی که در 

گوشه ذهن مان می ماند و شاید هرگز فراموش نکنیم.

خبرخوانى

اکنون شگفت انگیز - جیمز پانسلت - ۲۰۱۳
ساتر (مایلز تلر): عیب نداره که توی زمان حال زندگی کنی،

ولی بهترین قسمتِ زمانِ حال اینه که فردا هم برامون فرصت هست
و من می خوام نهایت استفاده رو از فرداها ببرم.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

روزگار غریبی ست نازنین

از چــه بنویســم؟ داشــتم بــرای هزارمین 
بــار بــه «کاشــفان فروتــن شــوکران» گوش 
مــی دادم. صــدای شــاملو زیباتریــن دکلمه 
جهان اســت. هم شــعرهایش زیباترین و هم 
صدایــش بهترین. پس باز به او گوش می دهم 

که می خواند:
«روزگار غریبی ست نازنین

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد»
چرا؟ چرا این گونه شده است؟

به اطرافم نگاه می کنم: عشق کجاست؟
در ایــن مردمان خمود و خســته و ناراحت 
عشق کجاست؟ عشق نیست. عشق در پستوی 

خانه نهان شده است.
بلــه. روزگار غریبی ســت نازنیــن. بیمارانم 
زندگــی مــن هســتند و تمــام زندگــی من را 
شــامل می شــوند. با آنها صحبت می کنم. از 
خیلی چیزها صحبت می کنیم. اما عشــقی در 
زندگی شان نمی بینم. یک جور تحمل زندگی ای 
است که دلیلش را نمی دانند. چرا عشق به ما 

آموخته نشده است؟
به عنوان یک پزشــک دنبال آسیب شناســی 
هســتم. آسیب شناسی آن چیزی که در اطرافم 
می بینم. آیا عشــق ورزی را به ما نیاموخته اند؟ 

آیا محبت کردن را بلد نیستیم؟
چــرا حرف هایمان آرامش بخش نیســت؟ 

چرا با کلاممان همه چیز را به هم می ریزیم؟
بــه  دارد؟  اشــکال  فرهنگمــان  کجــای 
گمانم عشــق و محبت باید بــه عمق جامعه 
مــا تزریق شــود. صبح کــه بیدار می شــویم 
هیچ کــس به هیچ کــس لبخنــدی نمی رند و 
خاموشــی، غمگینی و عصبانیت به هزار زبان 
در ســخن است. من این اِشــکال را در بیماران 
و خانواده هایشــان می بینم اما می دانم که در 
تمام افراد جامعه ما جاری اســت. نمی توانیم 
به هم محبت بورزیــم. نمی توانیم حرف های 
زیبا به هم بزنیم. بیمــاران من عمدتا مبتلایان 
به  ام اس هســتند. در سیستم درمان ایران یک 
پزشــک باید نقش همه چیز را از روان شناس و 
مددکار تا مشاور مشکلات خانوادگی بازی کند. 
هیچ گونه تقســیم کاری نه تنها صورت نگرفته 
بلکه زیرساخت های لازم برای آن نیز به وجود 

نیامده است. 
بیمارانم  بــا  مــن  ازایــن رو صحبت هــای 
بســیار فراتر از دارو و درمان به شــکل مرسوم 
آن اســت. بیمارانــم دربــاره خصوصی تریــن 
جنبه های زندگی خود بــا من حرف می زنند و 
مشــکلات خانوادگی یکی از بارزترین مسائلی 
اســت که بیمارانم درباره آن حــرف می زنند. 
زوج هــا نه تنها محبت کــردن را بلد نیســتند، 
بلکه اســتفاده از کلمات زننده نیز در میانشان 
شایع است. گاهی فکر می کنم مگر عشق ورزی 
چقدر سخت است که آن را از نزدیک ترین فرد 
زندگی خــود دریغ کرده و این گونــه زندگی را 
به جهنمی بدل می کنیــم که فقط و فقط باید 

تحملش کنیم؟
 بــه گمانم این مشــکل بزرگــی در فرهنگ 
ماســت زیرا نه تنهــا در خانواده ها شــاهد آن 
هســتیم بلکه عشــق ورزی موضوعی بوده که 
همواره حکومت ها هم سعی در محدود کردن 
آن داشــته اند؛ حکایتــی کــه هرچقــدر هــم 
تکــرار شــود، بــاز بــه قــول حافــظ حکایت 

مشکلی است:
گویند سر عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتی ست که تقریر می کنند

طالبان در نقش جهان

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی


